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گفتم بيا پايين 
من منتظر هستم 
فوري فرود آمد 
روي كف دستم 

از فوت و فوت من 
خيلي خوشش آمد 

غلِ خورد و هي غل خورد 
يك دفعه غيبش زد

رفت از كف دستم 
جايش ولي ترَ بود 

عمر حباب من 
از كم، چه كم تر بود

 مريم هاشم پور
 تصويرگر:  حديثه قربان



36 اسفند 1400

مامان من با دستمال
دنبال گرد و خاك بود
خانه ولي در چشم ما
خيلي تميز و پاك بود

دستي به كابينت كشيد
دستي به زير و روي ميز

با دستمالش هرچه بود
گرد و غبارش شد تميز

ديدم كه در ردياب او
يك نقطه حتيّ كور نيست

يعني كه يك ذرّه غبار
از چشم مامان دور نيست

 سميه بابايي
 تصويرگر:  حديثه قربان


